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 87تفسیر سوره مائده، جلسه 

 «.بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَبِهِ نسَْتعَِین وَصَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ»

یُؤاَخذُِكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْماَنِكُمْ وَلكَِنْ لاَ  (77وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَیِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ )  

یكُمْ أَوْ كسِْ وَتُمُمْ أَوْ تَحْرِی رُ   یُؤاَخذُِكُمْ بِماَ عَقَّدْتُمُ الْأَیمَْانَ فَكَفَّارَتُهُ إطِْعَامُ عشََرَةِ مسَاَكِینَ مِنْ أَوسْطَِ ماَ تُطْعِمُونَ أَهلِْ  

هُ لكَُ مْ آیاَتِ هِ   صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَیْماَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ واَحْفَظُوا أَیْماَنَكُمْ كَذَلِكَ یبَُیِّنُ اللَّ  رَقَبَةٍ فمََنْ لَمْ یَجدِْ فَ

  1 (78) لَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ

 غدیر روز ولایت است

تواند از سنخ قیود  رزق شد و قیودي كه در آن است و می بحث« طَیِّباًوَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالاً »در باره آیه 

 تواند امري مازاد را افاده كند. بحث حدود المی هم انجام شد. باشد؛ یعنی خود طیب بودن می احترازي

 واَخشَْ وْنِ  تَخْشَوْهُمْ فَلا دینِكُمْ مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ یئَِسَ الْیَوْمَ» برگردید به ابتداي سوره مائده كه در آن جا دارد 

كه به نظر آمده بحث غدیر اس ت ك ه    «دیناً الإْسِْلامَ لَكُمُ وَرَضیتُ  نعِْمَتی عَلَیْكُمْ وَأَتْممَْتُ دینَكُمْ لَكُمْ أَكْملَْتُ الْیَوْمَ

 5ر آی ه  گیرد، یا مطلب چیز دیگري اس ت  د  بحث مفصل آن را طرح كردیم كه آیا این آیه خود روز غدیر را می

گویند معنی الیوم؛ یعنی روز غدیر و یوم ب ه   كه دقت بكنید، خودش یك مشكلی ایجاد كرده براي كسانی كه می

امروز طیبات براي شما ح لا  ش د. در ح الی ك ه       ؛«الطَّیِّباتُ لَكُمُ أحُِلَّ الْیَوْمَ»ساعت! آیه دارد:  42معنی همین 

ي  شود قرینه یعنی طیبات در غدیر حلا  شده! و به این راحتی هم نمییقل به احد؛ هیچ كس نگفته این الیوم  لم

توان گفت این الیوم هیچ ارتباطی ب ه آن دو   داریم و نمی« الیوم»خیا  شد. ما در بالاي این آیه دو تا  سیاق را بی

؛ الیوم طعام اه ل  «لَمُمْ حِلٌّ وَطعَامُكُمْ لَكُمْ حِلٌّ ابَالْكِت أُوتُوا الَّذینَ وطََعامُ الطَّیِّباتُ لَكُمُ أحُِلَّ الْیَوْمَ» تا الیوم ندارد.

اي كه اشاره شد ك ه یعن ی    ؛ الیوم زنان پاكدامن حلا  است. نكته«الْمُؤْمِناتِ مِنَ وَالْمُحْصَناتُ»كتاب حلا  است 

 چه كه الیوم زنان پاكدامن حلا  شد  

ش ود! آن   ر این آیات به راحتی از س یاق خ ارم م ی   در تفاسیر این آیات بسیار دغدغه ایجاد كرده و در تفاسی

 كه خدا كلام را مُصدّر كرده به الیوم! الیوم غدیر است و این الیوم چیز دیگري! مثل این
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 ی دینی و نه جامعه متدینان! دستور قرآن به تشکیل جامعه

شد و تطبیق داده شد و ها، یوم ولایت است. درست است كه این آیه در غدیر استفاده  عرض شد كه این الیوم

منتماي مراتب این الیوم یعنی چه  یوم معانی مختلفی دارد: یوم به معنی روز در مقابل ش ب    درست هم هست،

الدَّهْرُ «  ساعت هست. به معناي هنگامه هم هست؛ به معنی امروزه؛ چنانچه در روایات داریم: 42هست. به معنی 

اي علیه تو. ی وم القیام ه ه م هم ین      اي براي تو و برهه دنیا دو روز است: یك برهه  ؛«یَومانِ: یَومٌ لَكَ وَیَومٌ عَلَیْكَ

ن ه حت ی     اس ت، ي دینی  تشكیل جامعهحتی در دستورات اخلاقی آن،  بینیم،  است. آن چیزي كه ما از قرآن می

. دین جز این حرف ی  اند. حتی جز این قرآن حرفی ندارد اي كه مسلمانان تشكیل داده ي متدیننان! جامعه جامعه

كه ما یك اخلاق فردي داری م ك ه    هاي اخلاق فردي دین را هم در این ببینید. نه این كاري ندارد. حتی تمام ریزه

فرد براي خودش داراي یكسري اخلاق هست. كلا اخلاق براي ما این جوري طرح شده كه همان جور كه امروزه 

یش تر س ازگار اس ت. اخلاق ی ك ه ای ن مع انی جم اد و هج رت و          برگرفته از دیروزهاست. اخلاقی كه ب ا ان زوا ب  

توانی د آدم متخل ق و اخلاق ی     یا گوشه و كناري هست. به صورتی كه ش ما م ی    در آن یا نیست، استكبارستیزي

بینید آنچه كه در آن موم  ولی در قرآن می  تواند اتفاق بیفتد، باشید و كلا به این معانی كار نداشته باشید. این می

و استكبار است. در همین فراین د اس ت ك ه ب ه س را       مقابله با استبداد یك ضرب بحث جماد، هجرت،   زند، یم

كن د.   در همین نگاه بررسی م ی  خواهد بررسی كند،  رود و آفات زبان؛ یعنی وقتی آفات زبان را هم می اخلاق می

 ي دینی بسازد.  خواهد جامعه می

 جامعه دینی صورت تشکیلهای الهی در  تحقق وعده

 *مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً  ...»مثلا   ها به فرد است؛ هاي قرآن به فرد است و بعضی وعده بعضی از خطاب

بس ت خ ارم    ؛ اگر كسی تقواي خ دا را رعای ت كن د خ دا او را از ب ن     (4-3)طلاق: «... وَیَرْزُقْهُ مِنْ حیَْثُ لاَ یَحْتسَِبُ

وَكَانَ حَقًّا عَلَیْناَ نَصْرُ »او را هم دارد. گاهی خطاب قرآن به اجتماع است و اصلا با فرد كاري ندارد  كند و هواي می

بر ماست نصرت مؤمنین. این اصلا خطابش به فرد نیست؛ یعنی این جوري نیس ت ك ه م ن      ؛(28)روم: «الْمُؤْمنِِینَ

ي دین ی بای د ش كل بگی رد ت ا       ث اس ت ك ه جامع ه   كنم، بلكه این بح یك مؤمن را در برابر یك كافر نصرت می
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محق ق ش ود.     ده د،  اي كه نظام آن بوي توحی د م ی   هاي من در این جامعه هاي من محقق شود. تا وعده نصرت

وَلَا یَزَالُونَ یُقَ اتِلُونَكُمْ حَتَّ ي یَ رُدُوكُمْ عَ نْ     »جا دیگر تعارف نداریم. ما روي این آیات حساب كردیم. این تست  این

هم واره  جامعه دین ی  اي كه بشود  را بزنید به یك جامعه؛ آیه یعنی با این جامعه (418)بقره: «ینِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُوادِ

كنند، از دو حال ت خ ارم نیس ت: ی ا      بینید با شما پیكار نمی كه شما را مرتد كنند. اگر می كنند، تا این پیكار می

ك ه   نیستند، یا ایننظام استكباري و طبیعتا دیگر « صاغرون»شدند اینقدر تحقیر شدند و به زیر كشیده شدند و 

 شما مرتد شدید! 

 افراد متدین در جامعه غیر دینی ارزیابی

توانند  هاي بسیار خوب می اي وجود ندارد، جامعه مرتد شده. در همین جامعه مرتد آدم یعنی اگر دیدید مبارزه

هاي خوبی كه قرب الی الله داشته باشند و رو به سمت خدا حرك ت كنن د. مگ ر در     در آن رشد كنند؛ یعنی آدم

یستند  كسانی كه به صورت فردي شروع به ق رب  ها در تمام دنیا ن ها نبودند  مگر این آدم زمان قبل انقلاب این

اي است كه اركانی مثل محرم، روزه، خمس، نماز جماع ت در آن   بینید همین جامعه جامعه كنند، می الی الله می

درآوردي و غیر  ي این چیزها هست. نمازهاي من اش در بغل آمریكا! همین الان در عربستان همه ولی همه هست، 

هم رفته در بغل آمریكا! این به خاطر چیست   چنانی ولی روي هاي آن ها و قرآن خواندن روزه من درآوردي دارند.

ولی میت و مرده است؛ یعنی مادامی كه جامعه دینی ش كل نگرفت ه     كه این تمام بدنش سالم است، به خاطر این

جامعه وحدانی بشود، احتی ام   كه اگر بخواهد  باشد، این جامعه سرپا نایستاده كه تبدیل بشود به جامعه توحیدي

هاي اجزاء با هم و ارتباط اجزاء با عنصري به نام  هاي اتحاد را در خودش داشته باشد. ارتباط كه ملاک دارد به این

ولایت به عنوان محوریت این حركت وگرنه یك جامعه پخش و پلاست و همان ش ركاء متش اكس اس ت وگرن ه     

تواند دور هم جمع بكند و ای ن توحی د ابع اد     ست كه یك جامعه را میتوحید نیست. اصلا توحید همان چیزي ا

الی وم  »بحث مفصلی است. در این فضاس ت ك ه   حاكمیت توحیدي مختلفی دارد، از جمله ابعاد حاكمیت. بحث 

شود. خیلی این آیه عجیب است كه حتی احكام  ؛ تازه امروز روزي است كه طیبات حلا  می«احلت لكم الطیبات
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كه یكسري احكام پخش و  كند، نه این ن احكام است! یعنی احكام هم در این جامعه توحیدي معنا پیدا میتازه الا

 شود. پلا دارد انجام می

اند! وس ط مباح ث اجتم اعی     در قرآن ملاحظه بفرمایید! بعضی معتقدند آیات مثل بذر در قرآن پاشیده شده

! بلكه برخی قائلند كه اصلا هیچ ربطی ن دارد! ق رآن ی ك    دانیم هم چه ربطی دارد  یكمو بحث احكام كرده! نمی

 اند!  جُنگ )كشكو ( است كه آیاتش را كنار هم چیده

 های یک نظام زنده از نظر قرآن ویژگی

شود آیات ق رآن را از ه م ج دا     در قرآن دقت بفرمایید تا ببینید چقدر این كتاب عجیب بیان شده است!. می

ساخت خودش به هم مرتبط است. چط ور ش ده ك ه وس ط      اشت كرد، ولی در ژرفكرد و از هر كدام مستقلا برد

اي را  كند  شما هم سوره نور و هم سوره نساء را ببینید بلكه تقریبا هیچ س وره  مباحث سیاسی بحث احكام را می

دینی شكل خواهد جامعه  كند. می كنید كه مستقلا بحث احكام را بكند. احكام را در همین فضا بیان می پیدا نمی

كند؛ یعنی شما در این نظام باید از آفات زبان پرهیز كنید. در این نظام  بگیرد و نظامش از كل به جزء حركت می

شود به نماز شب؛ یعنی شما به دلیل این كه ك   خیاب ان داري    جا تبدیل می باید نماز شب بخوانید، منتما از آن

ك ه   ؛ چون(8)مزمل: «إِنَّ لَكَ فِی النَّمَارِ سَبْحاً طَوِیلاً»وانی؛ چون باید نماز شب بخ  كنی و منزوي نیستی، حركت می

ش ود در آن ك ه م ا     هایی كه تص ری  نم ی   شناور روز هستی باید بروي كار شبت را درست كنی. این جور اخلاق

گویند  میوقتی . اصلا شود شود. مثلا جایگاه جماد تقریبا مشخص نمی چنین مفاهیمی نداریم ولی تبیین هم نمی

خواهد حاكمیت  تواند مجاهد باشد و جمت حركتش جمتی است كه می آید كه این می آدم به نظرش نمی متدین، 

شود. اگر متدین است لااقل جزء انصرافات كلامش این است كه آدم ی   دین استقرار پیدا كند. اصلا این دیده نمی

كه شمدا متدین هستند را ما خیل ی    وي هم دارد. اینخواند. خیلی روحیات معن گوید. نماز می است كه درو  نمی

 گوییم شمدا جورهاي مختلفی بودند: بعضی متدین بودند و بعضی متدین نبودند! قبو  نداریم! گاهی می

 تدین و جهادگری در هم تنیده است
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ن است كه ش مید  هایی دارند و علامتشان ای ها برجستگی این  گفتند: كه آقا درباره داریوش رضایی نژاد می این

اي  دهد؛ چون كه او در مسیر است. این فكر بسیار فكر رش ددهنده  شدند. و این است كه بسیار انسان را رشد می

مستجاب الدعوه هم باشد، ولی   آید. ممكن است این آدم است وگرنه از آن نگاه دیگر به دین، خواجه ربیع در می

رود! وقتی هم كه خبر شمادت امام حسین را  و براي خودش میگذارد  این كسی است كه امام حسین را تنما می

 .كند كه چرا من لعنت كردم و بعد هم استغفار می گوید: خدا لعنتشان كند می دهند،  به او می

راز آن ممجوریت ق رآن اس ت. اگ ر كس ی ق رآن بخوان د        اگر این تفكر اختلاط دین و مجاهده در ما نیست،  

كه قرآن دنبا  حاكمیت دینی است. مسائل ف ردي ه م    زند و این آن دارد موم می فممد كه چه مفاهیمی در می

اعضا و  طبیعتا باید قلبش درست باشد، پایش درست باشد،   خواهیم بدن زنده بماند، داخل همین است. اگر ما می

اس ت و   جامع ه توحی دي دین ی   جوارح درست باشد؛ لذا دین جز این مطلبی براي گفتن ندارد. فقط بحث دین 

طبیعتا بایدرابطه خودش را با اعضاي خودش مشخص بكند. رابط ه خ ودش را ب ا رهب ر مش خص بكن د. رابط ه        

خودش را با دشمن مشخص بكند. جایگاه اخلاق فردي را مشخص بكند. رابطه اقتصاد را درون خودش مش خص  

الْیَ وْمَ أُحِ لَّ لكَُ مُ    »اس ت ك ه   شود یك نظ ام س رِپا! ی ك موج ود زن ده! و آن موق ع        ها. این می بكند و همه این

برد و در او حركتی  این دیگر بحث فقمی نیست. به جسد چیزي را تزریق كردن او را جلو نمی (5)مائده: «الطَّیِّباَتُ

 كند.  ایجاد نمی

 

 ها استفاده نکنید تا دنیا در نظرتان کوچک شود تمام و کمال از حلال

س ازي.   یعنی برو دنب ا  جامع ه    ؛(77)مائده: «وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَیِّباً»در این نگاه وقتی به آدم بگویند 

ها زیاد استفاده نكنی د! چم ارچنگولی    كه از حلا  شود از این آیه كرد، این هاي دیگري نمی گویم برداشت من نمی

سوار نش وید! رك وب ب ر میاس ر نكنی د! چش م       كرد كه بنز  ها نیفتید. روایت داریم كه پیامبر نمی می روي حلا 

خواهد. اصلا تمام  شوید، یواش یواش دلتان می ندوزید! خیره نشوید به اموا  دنیا! كه وقتی به اموا  دنیا خیره می

شود. چشمتان را در اموا  مردم  ها از چشم شروع می گیر كردن شود. تمام زمین ها از چشم شروع می د  خواستن
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ك لا در دع وات و     د تا دنیا برایتان كوچك جلوه كند. مادامی كه دنیا بشود منتماي رغبت یك نفر،به كار نیندازی

این چه  تواند حركت كند. اگر دنیا كوچك نشود و چیزهاي دیگري جاي آن بزرگ نشود،  هاي دینی نمی خواسته

رود  ای ن   ند یا از دس ت م ی  ما اش نگران این است كه این بخش از دنیاي من می خواهد بكند ! همه حركتی می

كن د. ی ك    كه استفاده بیش از حد آدم را خفه م ی « مِمَّا رَزَقَكُمُ»است كه از بخشی از طیبات دنیا استفاده كنید 

 كوهنورد باید حواسش باشد.

الی وم اح ل   »با آی ه  « اوَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالاً طَیِّبً»كردیم كه آیه  اي بود كه باید به آن دقت می این نكته

  تواند معانی جدیدتري هم به خودش بگیرد. می« طیبات لكم ا 

طْعَامُ عشََرَةِ مسَاَكِینَ مِ نْ   یُؤاَخذُِكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْماَنِكُمْ وَلكَِنْ یُؤاَخذُِكُمْ بِماَ عَقَّدْتُمُ الْأَیمَْانَ فَكَفَّارَتُهُ إِ(: لا78)

ارَةُ أَیْماَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ تُطْعِمُونَ أهَْلِیكُمْ أَوْ كِسْوَتُمُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فمََنْ لَمْ یَجدِْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ ذَلِكَ كَفَّأَوسْطَِ ماَ 

 * واَحْفَظُوا أَیْماَنَكُمْ كَذَلِكَ یبَُیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ

 سوره مائده عقد امت با امام است

 یك توضیحی بدهم.« یمین»در مورد 

ها تعبیر به أیم ان   كه از این –اي را با خدا بستن و پاي این وعده نماندن  كه وعده شكستن یمین و قسم: این

چون پیمان بستن با دست دادن است. این دست راست دست   شود؛ گفته می« یمین و ایمان»به عمد  –شود  می

یعن ی در دس ت راس ت او ق رار       ده یم؛  كارنامه اعما  را به یمین افراد م ی  : ما گویند كه می پر بركتی است. این

؛ دو دستش دس ت  «تاَ یدََیْهِ یمَِینكِلْ»دهیم، یا راجع به حضرت موسی بن جعفر و درباره مؤمن هم داریم كه  می

ها در امور پر خیر و  كه دو تا دست راست دارد. این نه این شود،  راست است؛ یعنی از هر دو دستش خیر جاري می

دهندد و اسم این عمد ش ده یم ین.    دهند و با هم پیمان می بندند. با دست راست هم دست می بركت دست می

ممم شده كه خود سوره مائده كه ابتداي آن بسیار در كتب فقمی ما متداو  شده  به قدري در دین« أیمْان»این 

؛ به عقود خودتان وفا كنید و این مستند قواعد فقمی «یاَ أَیمُاَ الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»با این آیه شروع می شود 

اوف وا  »د سوره مائده عقد امت ب ا ام ام اس ت و    شود. خو و عموماتی شده كه دارد استفاده می  ما شده و جزء عام
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ه ا   عقد امت با امام است. به قو  طلبه  ترین عقدي كه وجود دارد، گیرد وگرنه ممم عقد فقمی را هم می« بالعقود

 ترین عقود عقد با امام است. ولی ممم گیرد،  است؛ یعنی عقود فقمی را هم می« جمع مُحلَّی به ا »

 خداوند است ترین عقد، عهد با مهم

؛ این خشم ب زرگ  (3)ص : «كَبُرَ مَقْتاً عِندَْ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ماَ لاَ تَفْعَلُونَ»بینید در سوره مباركه ص  دارد  اگر می

كنید! شما خود این سوره را نگاه بكنید! این خشم ما   گویید كه عمل نمی كه چیزي را می خدا را درپی دارد این

ها هم خش می وج ود دارد،    خرم. البته در نقض این قو  دهم و نمی ام وعده بستنی می بچهاین نیست كه من به 

گویید  چرا یك چیزي می  ؛«یاَ أَیمُاَ الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ماَ لاَ تَفْعَلُونَ»ولی اگر محتواي سوره را نگاه بكنید، دارد 

؛ ای ن خش م ب زرگ خداس ت ك ه ی ك چی زي        «وا لِمَ تَقُولُونَ ماَ لاَ تَفْعَلُونَیاَ أَیمُاَ الَّذِینَ آمَنُ»كنید   كه عمل نمی

آقا ش ما  »رود در بحث جماد و پیكار كه شما پیغمبر را گذاشتی سر كار كه  كنید و بعد می گویید و عمل نمی می

 كند و شما پس كشیدید و این است كه خشم بزرگ خداست.  ؛ پیغمبر دارد عمل می«برو ما هستیم!

 ها متعهد به عهدشان نیستند که آن مبارزه با امامان کفر به دلیل این

؛ با این ائمه كفر (14)توبه: «فَقَاتِلُوا أئَِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّمُمْ لاَ أَیمَْانَ لَمُمْ» گوید  بینید وقتی می در مورد دشمنان هم می

ندارند!  أیمانها  به دلیل این كه این« مُمْ لَا أَیمَْانَ لَمُمْإِنَّ»ندارد! نه! ایمان  گوید چون مبارزه كن! به چه دلیل  نمی

هایی كه هستند كاري ندارد، ولی درباره  كند. چون قرآن با آدم دهد و روي وعده خودش عمل نمی یعنی وعده می

 ي كفري كه پیمان ح الیش نیس ت و روي قرارداده ایش    اي كه أیمان و عمد حالیش نیست و آن ائمه آن جامعه

 ها أیمان ندارند. ؛ چون این «إِنَّمُمْ لَا أَیمَْانَ لَمُمْ»ها مبارزه بكن! چرا   گوید: با این ماند، می نمی

رود كه در ماجراي حضرت ایوب كه از همسرش سعایتی  فضاي بحث قسم را ببینید حتی تا آن حد پیش می

وخَُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فاَضْرِبْ »گوید  عجیبی می ي جا یك نكته زنم، قرآن این شده و او  قسم خورده كه صد ضربه می

كه كسی وارد معاهده  ؛ با صد شاخه گندم بزن ولی قسَمَت را نشكن! چیز عجیبی است این(22)ص: «بِهِ وَلاَ تَحنَْثْ

بشود اگر در بحث شرعی بخواهیم نگاه كنیم، شرایطی دارد: باید قسم از ط رف خ دا باش د و قس م ب ه ق رآن و       

خوردند به قرآن بود و بع د   اثباتا و نفیا هیچ اثري ندارد؛ یعنی شرعی نیست. قبل از انقلاب قسمی كه می پیغمبر
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م ن در محض ر ق رآن ب ه     »كه احترام قرآن هم حفظ بشود گفتند:  از انقلاب این قسم را عوض كردند و براي این

 كه آثار شرعی پیدا بكند.  ، براي این«خورم خداي بزرگ قسم می

 ه گذشته کفاره نداردقسم ب

خورد ربطی به بحث شرعی ندارد. خدا به تین و زیت ون ه م قس م     كه خود خدا به چه چیزهایی قسم می این

توانیم به تین و زیتون قسم بخوریم. ضمن این كه قسم دو تا بحث دارد كه باید این تفكیك  خورد ولی ما نمی می

مثلا من كاري ك ردم    خورد و این كفاره ندارد؛ گذشته قسم میرا انجام داد. یك موقع است كسی بابت چیزهاي 

گویم: به خدا من این كار را نكردم. این قسم گناه كبیره است ولی كفاره ندارد و قسم شرعی مصطل  این  ولی می

دهی كه من این كار را  اي است؛ یعنی الان شما چیزي را داري وعده می نیست. قسم راجع به آینده است و وعده

 انجام شده.« حنث قسم»  خواهم كرد و اگر پاي آن نایستی،

ها ب ار معن ایی    خورند. قسم به گذشته و این ها زیاد قسم می از خصوصیات منافقین در قرآن این است كه این

)توب ه:  «وا كَلمَِ ةَ الْكُفْ رِ  یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ماَ قَالُوا وَلَقدَْ قَالُ»در سوره توبه پر است. « یحلفون بالله»قَسَم شرعی را ندارد. 

ها یا ریش ه در نف اق دارد، ی ا ب ه نف اق كش یده        اند. این قسم به گذشته خورند كه كلمه كفر نگفته قسم می ؛ (82

؛ از (11)قل م:  «وَلاَ تُطِعْ كُ لَّ حَلَّ افٍ ممَِ ینٍ   »هاي بد یك نفر است كه در قرآن هم آمده  شود. و این جزء ویژگی می

خورد تبعیت نكن! مشخص است كه یك ج ور نف اقی در آن قس م هس ت ك ه ب ه        رد قسم میكسی كه مرتب دا

ها نقص ی   گوید: به خدا سیرم! در این قسم مثلا: تو را به خدا بفرمایید! و طرف می  شود؛ صورت لغو دارد انجام می

؛ مرت ب  (442)بق ره:  «رْضَةً لِأَیمَْ انِكُمْ وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهَ عُ»هست ولی ممم هم نیست و بمتر است آدم این كار را نكند. 

خدا را در معرض قسم قرار ندهید. ارزش و قیمت خدا یك چیزي نیست كه بر سر آن ب راي ه ر چی زي بت وانم     

ه اي فقم ی    با صیغه و بدون صیغه باید نگه داشت ك ه بح ث    قسم خورد. ارزش اسم خدا را گاه فارسی یا عربی،

ش ود، ای ن اس ت ك ه      ا به عنوان كفاره حنث قسم )شكستن قسم( از آن یاد م ی ج خودش را دارد. چیزي كه این

خورد. اگر كس ی قس م درو     كه نسبت به گذشته قسم می كند، نه این ولی نمی كسی عمد و عقدي با خدا بسته، 

رد؛ یعن ی  گی ها نوعا در عقود انجام می ولی كفاره هم ندارد.. این قسم  نسبت به گذشته بخورد، گناه بزرگی است،
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كه شما به هرجمت ملت را بگذارید سر كار در شأن جامعه دین ی نیس ت. كس ی     این ي كسی با كس دیگر. رابطه

 كاري دارد كه در فقه مفصل بحث شده. هم ممكن است پیمانی شخصی و فردي با خدا ببندد كه یكسري ظری 

وَلكَِنْ یُؤاَخذُِكُمْ بِماَ عَقَّدْتُمُ الْأَیمَْانَ فَكَفَّارَتُهُ إطِْعَامُ عشََرَةِ مسَاَكِینَ مِ نْ   لاَ یُؤاَخذُِكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْماَنِكُمْ(: 78)

انِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ  ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَیْمَأَوسْطَِ ماَ تُطْعِمُونَ أهَْلِیكُمْ أَوْ كِسْوَتُمُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فمََنْ لَمْ یَجدِْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ

 واَحْفَظُوا أَیْماَنَكُمْ كَذَلِكَ یبَُیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ

كن د.   هاي الكی مؤاخذه نمی خدا شما را به قسم  ؛«لاَ یُؤاَخذُِكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْماَنِكُمْ»گوید:  جا می خداوند این

ولی آن چیزي كه قلب عقد كرده یعن ی هم ان عق د      ؛«وَلكَِنْ یُؤاَخذُِكُمْ بِماَ عَقَّدْتُمُ الْأَیمَْانَ»ی ندارد. ها اهمیت این

 (445)بقره: «لاَ یُؤاَخذُِكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْماَنِكُمْ وَلكَِنْ یُؤاَخذُِكُمْ بِماَ كسَبََتْ قُلُوبُكُمْ»القلب و به تعبیر آیه دیگري 

ه ایی   ها محمو  مان طور كه ایمان به زبان فایده ندارد و ایمان قلبی فایده دارد؛ یعنی اگر در یكسري گزارهه

گوین د. ایم ان آن م وقعی     هایی بار كنیم و مسندهایی را به مسند الیه ربط دهیم، به این ایمان نمی را بر موضوع

ش ود ایم ان.    شود و آن موق ع م ی   د القلب میخورد و عق است كه محتواي آن موضوع و محمو  به قلب گره می

قاَلَتِ الْأعَْراَبُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكَِنْ قُولُوا أسَْ لَمْناَ وَلمََّ ا یَ دخُْلِ الإِْیمَ انُ فِ ی      »آیات معروف سوره حجرات دارد 

رود  زي كه است ك ه در قل ب م ی   ؛ ایمان در قلبتان نرفته. به چنین چیزي نگو ایمان. ایمان آن چی(12)«قُلُوبِكُمْ

اي است كه انس ان دارد؛ چ ون ای ده در قل ب      واگر رفت این حرف حرف درستی است كه هر فعلی ناشی از ایده

گیرد. ممكن است شما به لحاظ ذهنی دنیا را تحقیر بكنید، ولی این در د  شما نرفته باشد. یكی آمده  شكل می

كه همه چیزش خوب است، فقط خدا را قبو  ن دارد! و ای ن ب راي     بود پیش من گفته بود یك خواستگاري آمده

 كه آنچه واقعا در د  فرد رفته یك چیز دیگر است.  این آدم مشكل كوچكی است! به خاطر این

إِنَّ فِی ذَلِكَ لذَِكْرَى »كه  اي كه به قلب برود و این ها مسیر طولانی دارد تا به قلب برسد، ولی هر ایده این ایده

كس ی    ؛(11)ی س:  «إنَِّماَ تُنذِْرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ»؛ این قرآن براي كسی است كه قلب دارد، (38)ق: «كَانَ لَهُ قلَْبٌ لمَِنْ

كند. همان جور كه ایم ان قلب ی فای ده دارد و الا     كه قلبش یك آمادگی و پذیرش دارد، خدا را راحت جذب می

این أیمان ه م  « وَلكَِنْ یُؤاَخذُِكُمْ بِماَ عَقَّدْتُمُ الْأَیمَْانَ» همین جور است.شود، أیمْان و عمد هم  ایمان محسوب نمی
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كه در منطقه دهن یك چیزي گفته ش ود.   ، نه اینشود است؛ یعنی قلب روي آن استوار می« بِماَ كسَبََتْ قُلُوبُكُمْ»

گوین د ای ن ج زء وع ده      د، م ی كه قلب عازم شود و جزم كند؛ لذا اگر كسی روي عصبانیت یك چیزي بگوی   این

 شود كه كفاره حنث قسم داشته باشد. محسوب نمی

تمام عب ارات ای ن آی ه قاب ل برداش ت اس ت. در بعض ی كف ارات         « فَكَفَّارَتُهُ إطِْعَامُ عشََرَةِ مسَاَكِینَ»ادامه آیه: 

  هید و این اطعام نباشد؛گویند: یك مد طعام. طعام با اطعام فرق دارد. ممكن است شما كفاره یك مد طعام بد می

یا طرف را وكیل كنید كه با این پو  غذا   مثلا طرف ببرد با آن لباس بخرد. اطعام؛ یعنی كه به طرف غذا بدهید،

است. در میان اهل سنت اگر ده بار یك نفر هم اطعام بشود قب و  اس ت، ام ا    « عشََرَةِ مسَاَكِینَ»بخرد. و بعد قید 

هد و خلاف ظاهر است. ظاهر آیه یعنی ده مسكین را اطعام كردن. ای ن خ ودش پم ن    خوا ي روایی می این مؤؤنه

فقیر را اطعام كردن، نه  61؛ «یناًكِسْمِ ینَتِِّسِ امُعَطْإ»كردن و پخش كردن است. در بحث روزه هم همین را داریم 

ه اي زی ادي     و به دسته تواند باشد كه ما  پخش شود هاي آن این می بار اطعام كردن! از حكمت 61یك فقیر را 

یعنی همان قوت غالب. بالا   كنید؛ از وسط آنچه به اهل خودتان اطعام می ؛ «مِنْ أَوسْطَِ ماَ تُطْعِمُونَ أهَْلِیكُمْ»برسد 

 شود لوبیاپلو. همین را اطعام كنید. و پایین را ببینید و وسط آن را بگیرید؛ مثلا بین نان و پنیر و چلوكباب می

أَوْ تَحْرِی رُ  »؛ نه لباس مندرسی باشد و ن ه خیل ی ف اخر.    «من اوسط ما یكسون اهلیكم»؛ یعنی «تُمُمْأَوْ كِسْوَ»

 اي آزاد شود كه مثا  واجب تخییري است.  ؛ یا بنده«رَقَبَةٍ

 بحث بنده و کنیز در فرهنگ اسلام

 آفات بهزیستی

از این جور آیات و روایات و احكام به راحتی نگذرید. این جور نگویید كه حالا كه رقبه « رقبه»راجع به بحث 

ب ه ق دري زیباس ت ك ه الان مع ادلش      « عب د و إم اء  »نیست! حالا كه عبد و إماء نیست! اتفاقا طراح ی مس ئله   

ه اي   كز در ارتباط بودند( قبلا ای ن بچ ه  منتما به بدترین نحو؛ )چون من یك مدتی با این مرا  است،« بمزیستی»

دهن د، ای ن ی ك مرب ی      نفر را دست یك مرب ی م ی   61شدند، ولی الان وقتی  ها تربیت می سرپرست در خانه بی

توان د دو س اعت ب راي     ت رین م ادر م ی    دقیقه است. پر مش غله  11ها بگذارد  تواند براي این حداكثر وقتی كه می
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ه ا ب ه ك ار     شدند. در خانه ها بزرگ می آمدند در خانه سرپرست می هاي بی ین بچهاش وقت بگذارد. در قدیم ا بچه

ب ا م ولا پیم ان     ؛ «عب د مكاتَ ب  »ش دند   گرفتن د و بع د م ی    ها چیز یاد می شدند. در همین كار كردن گرفته می

در «. عش یره » ش دند  شدند، م ی  كردند. وقتی آزاد می بستند و در این پیمان بستن رفته رفته خود را آزاد می می

اي نداشتند و متعلق به ج ایی نبودن د، وقت ی تح ت      ها چون عشیره ؛ این مولا«مولا فلان»روایات زیاد داریم كه 

ك رد.   لذا براي خودش عشیره و ف امیلی پی دا م ی    شد با خود مولا،  پیمان می شد، هم اي بزرگ می نظارت خانواده

دار ه م بش ود ممك ن اس ت      آفاتی هم وج ود دارد. كس ی بچ ه    كرد. البته كنار هر چیزي یك مدافعانی پیدا می

كه پیامبر آمد بگوید: هم ه عب د و    مشكلات اخلاقی این وسط وجود داشته باشد. آیا انتظار داشتید به محض این

خ واهی یكم و    هاي استوار یك نظام اقتصادي را می شدند. آیا پایه ها ما  محسوب می إماء آزاد! در صورتی كه این

كون بكنی  و به همین راحتی از بین برود  بعد جامعه را بكنی مثل بمزیستی الان  كه ط رف ن ه پ دري    كن فی

كه ما باز دوباره به سرا  عبد و أمه برویم! ولی اگر آن موقع فممیده  دارد. نه كاري درست یاد گرفته. البته نه این

ك ه   آمدیم به ج اي ای ن   می شد،  سازي می نگشد و فره پشت پا زده نمی« رقبه»این قدر راحت به بحث   شد، می

آمد  كه این فرد می دهی! در حالی یك پولی را به صورت كور بدهی و هیچ چیز معلوم نباشد و فقط داري پو  می

گرفتن د.   آمدن د ك ار ی اد م ی     سرپرست م ی  همه بی شد. این شد و جامعه جامعه می ها بزرگ می در داخل خانواده

س ا  دوم   8هایتان معامله عبد بكنید. اصلا این تعبیر را دقت كنید! بچه در  كنیم با بچه همین الان ما توصیه می

كردن د.   است؛ یعنی مثل عبد باید از او كار كشید؛ مثل نوكر باید برود نان بخرد. همین كاري كه با ما می« عبد»

شود و یك موجود حا  به  می سالگی ما شدیم دستفروش كنار خیابان! الان پسر بزرگ 7-8من یادم است كه از 

ن ه    اند، نه جارو ك رده،  آید. دختر را هم این قدر به كار نگرفته كار، تن به كار نده از آب در می عار، بی هم زن، بی

شود بحران! مفت مفت خوردند و خوابیدن د وگرن ه ب ه     افتد و او  زندگیش می ظرف شسته، یكمو در زندگی می

سالگی بلك ه در   45 -42توانستند یك خانواده را بگردانند. آن هم در سن  ، و میكردند صورت طبیعی ازدوام می

هاي بی سرپرست  گرداندند. چرا  چون به كار گرفته شده بودند. عبد بودند. اگر این بچه سالگی خانواده را می 13

ش د. ام ا الان    خانه آزاد می  ینگرفتند و از ا ها بیایند و بعد خرده خرده كار یاد می توانستند در خانه و خانواده می
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آن سیستم حتی با نگاه خودخواهانه هم سازگار ب ود! جامع ه ب ه ای ن       كنند در  بمزیستی! این گداها را جمع می

گذارند! اتفاق ا اگ ر    كاربرد ندارد و كنار می« عبد و امه»گویند مباحث  چرخید. الان حتی در حوزه می صورت می

وج ود دارد ك ه بس یار ن اب و ب ه      « عب د و أم ه  »نكاتی در این بحث   رار بگیرد،محتواي آن مباحث مورد دقت ق

 شود، ولی خیر آن بیشتر است. البته در این چیزها آفت هم پیدا می .4دردبخور است

 رابطه کفاره با شکرگزاری 

ذَلِ كَ كَفَّ ارَةُ أَیمَْ انِكُمْ إِذَا    »ش ود   ود از خی ار ترتیب ی خ ارم م ی    ؛ اگر هم نب«فمََنْ لَمْ یَجدِْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ »

كَذَلِكَ یبَُیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ » ؛ مراقب قسمتان باشید«واَحْفَظُوا أَیْماَنَكُمْ»؛ این كفاره قسم است، نه قسم به قبل. «حَلَفْتُمْ

ه اي ای ن    خاص یت  كند، باش د ك ه ش كرگزاري كنی د.     تبیین میخدا آیات را این جوري   ؛«آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ

زنند، براي ای ن اس ت ك ه     خلاف انجام داده، شلاق میكه اگر كسی را  است كه در روایات تصری  شده ها عقوبت

. این یك فرهنگ است كه كفاره گذاشتیم كه شما خدا را شاكر باشیم. ای ن تص ری  ش ده    همین جا تسویه بشود

و « قصاص نف س »چه  (188)بقره: «وَلَكُمْ فِی الْقِصاَصِ حَیاَةٌ یاَ أُولِی الْأَلْباَبِ»كه   ها، غیر از این قصاصها و  كه كفاره

رسد. غیر از این ب راي   بینی به بینی( باشد، جامعه با آن به یك حیاتی می )دندان به دندان، « قصاص طرف»چه 

رود! ای ن ج وري نیس ت ك ه      این به بمشت م ی  شند، خود فرد هم خوب است؛ یعنی وقتی كسی را با قصاص بك

ای ن   ی امتی لازم دارد و ب ا  كنن د و ای ن نگ اه ق    كشیمت كه با مغز به جمنم بروي! اتفاقا دارند به او لط  م ی  می

بش حسا  رود، در همان مورد  اش در مقابل بینی كسی از بین می . اگر كسی بینیشود هاي دنیوي حاصل نمی نگاه

شده. گاهی ممكن است گناه كوچك باشد و كفاره نداشته باشد و گاهی ممكن است خیلی ب زرگ  با خدا تسویه 

باشد كه كفاره تاب این را نداشته باشد كه كاري بكند؛ یعنی زور كفاره به جبران آن نرسد؛ لذا از كفاره نداش تن  

 شود متوجه شد كه آن گناه گناه كوچكی است. نمی

  صلوات!                                                                                                      

                                                           
 . بحثی درباب ماه محرم 1
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كه محرم و صفر اس ت   ها و این ه رشدي بكنند كه شاید در ماه رمضان هم اتفاق نیفتد. خود شركت در عزادارياي در این ده به فرموده بعضی بزرگان شاید عده

 شاء الله كه نمایت استفاده را از این ماه ببریم. كه اسلام را نگه داشته است. ان

 اي درباب مباهله نكته

ك رده.   هاي علمی خاصی ه م از حض رت رض ا س لام الله علی ه م ی       مفسري بوده و سؤا كنند. مأمون براي خودش  آ  عمران خیلی ائمه استناد می 61به آیه 

فَمنَْ حاَجَّكَ فِیهِ منِْ بَعدِْ ماَ جاَءَکَ منَِ العِْلْمِ فَقُ لْ تَعَ الوَْا   »مأمون یك مكالمه كوتاه با حضرت ذیل این آیه دارد كه از عمق علمی او حكایت دارد. آیه این است 

نه هر دروغگویی بلك ه كس انی     ؛ خدا لعنتش را بر دروغگویان،«ي الْكاَذبِِینَناَ وأَبَْنَاءَكُمْ ونَِساَءنَاَ ونَِسَاءَكُمْ وأَنَْفُسَناَ وأَنَْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَمِلْ فَنجَْعَلْ لَعْنتََ اللَّهِ عَلَندَعُْ أبَْناَءَ

م ان را   ه ا بگ و م ا فرزن دان و نس اء      كنن د، ب ه ای ن    آورند و ستیزه می كنند، دلیل می اجه میباز درمورد حق مح  شود، كه علم برایشان حاصل می كه بعد از این

كند ك ه حقانی ت ش ما ب ه  چ ه       هاي نجران معروف است. مأمون این سؤا  را از امام رضا می آوریم و شما هم بیاورید. داستان مباهله بین پیامبر و مسیحی می

رسد. معلوم است ك ه   و مكالمه به پایان می« لولا ابنائنا»فرمایند:  حضرت می« لولا نسائنا»گوید:  مأمون می«. انفسنا»یل فرمایند: به دل دلیل است  و حضرت می

ابنائن ا  ؛ اگر «لولا ابنائنا »فرمایند:  گویند به قرینه نسائنا، انفسنا دلیل حقانیت شما نیست و حضرت می كنند. یعنی مأمون می چقدر كد دارند با هم رد و بد  می

هایم ان را   ك ه م ا بچ ه    ها چه آوردند در صحنه و چیزي كه ب ا ه م وع ده كردن د بیاورن د. ای ن       كه این نبود حرف تو درست بود. چرا  چون كه ابناء فار  از این

واند شامل رجالنا هم بشود و از این جم ت  ت می« ابنائنا»كند، لذا  ابن در عربی به معنی كودک نیست و صرفا چیزي به نام بنوت و فرزندي را ثابت می  آوریم، می

شود كه فاطمه زهرا مصداق نسائنا و ابنائنا به معنی رجالنا و اهل بیت به معنی انفس نا اس ت. ممك ن اس ت ط رف مقاب ل        اي كه پیامبر آورد معلوم می با دارائی

ي زی ادي را هم راه آورد    اگر پیغمبر توده بودند:  ها گفته ند! چون به آنها این مطلب را متوجه نشده باشد كه شاید هم متوجه بوده باش همان موقع  آن مسیحی

ج ا   دانست با این میعادي كه با هم داشتند، منظور از انفسنا ای ن  شان هم می مباهله كنید، ولی اگر فقط خانواده خودش را آورد مباهله نكنید! شاید خود رئیس

 كنند، شاید چنین رمزي در آن وجود داشته باشد. ي بسیار جدي است كه به آن خیلی استناد می ا نا مسئلهلذا از این جمت مسئله انفس شود،  خیلی واض  می

م ا بچ ه خودم ان را ای ن ج وري        در یخچا  را باز كردم و دیدم چقدر شیر كاكائو و رانی خیرین آورده بودند. گفتم: یك بار به یكی از مراكز بمزیستی رفتم، . 4

نه بیاید ك ه آدم ب ا او   كنند، در صورتی كه همین بچه اگر در خا كنیم و درست هم نیست این جوري بزرگ كنیم . بچه را از روي دلسوزي خراب می بزرگ نمی

 «بچه برو نون بگیر!»تعارف ندارد. 


